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  ی اخلاق مسئولیتاختیار انسان در قلمرو  

 (آرای ابن سینا و ابن عربی)مقایسه 
 

 3اخگر ی، دکتر محمد عل*2یسعد ی، دکتر عباس احمد1رانیح  هیسم

 .رانیفسا، ا ،یواحد فسا، دانشگاه آزاد اسلام ،یو معارف اسلام اتی فلسفه و کلام، گروه اله یدکتر یدانشجو .1

  .رانیفسا، ا ،یفلسفه، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلام گروه .2

 . رانیا راز،ی ش  ،یدانشگاه آزاد اسلام راز،ی فلسفه، واحد ش گروه .3
 ( 1401/ 27/9، تاریخ پذیرش: 7/1401/ 25تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

بر این عقیده بود که  ارسطو. اختیار است  1اولین شرط مسئولیت اخلاقی

آن  عللتاولا؛   :فرد، تنها در صورتی مسئول عمل  خلویا اسلت کله
نسبت به وی درونی باشد؛ یعنی شخص یا چیز خارجی او را مجبلور بله 

انجام کار غیر اختیاری او معلول انتخاب قبلیا ثانیا؛  عم  نکرده باشد و

عبارت ارسطو به این امر اشاره دارد که اختیار چه با واسطه و چه   .نباشد
. (2و 1)یممسلئول بلداناز نظلر اخلاقلی بی واسطه نیاز است تلا فلرد را 

، در انجام  انسان قرار دارد، به این معنا که جبر در اینجا در مقاب  2اختیار
غیلر از عم  خود تحت فشار عام  بیرونی نیسلت. ایلن معنلا از اختیلار 

است، بلکه معنایی عام   اکراه و اختیار در مقاب  اضطرار اختیار در مقاب 

  .(3)تواند شام  این دو معنا نیز باشداست که می
 
 
 
 
 

 
پاسخ دادن به مسئله جبر و اختیلار بسلتری را بلرای مسلار  ملرتب  بلا 

است یا  3دارای اراده آزاد برای گزینا های اخلاقیانسان که    اخلاق در
 کلاملی-فلسلیی    مباحل   جملله  ازمسئله،  . این  مجبور فراهم می آورد

راه حل  آن در اندیشلمندانی  و بلوده اختیلار  و  جبر  مسئله  ذی   که  است
و در ابلن عربلی ریشله در مبلانی   فلسیی  مبانی  در  ریشه  نظیر ابن سینا

 . دارد عرفانی
ی  مسلأله یل  اول  ی  درجلهبحل  اراده،    در  اختیلار  و  جبلر  ی  مسأله
اتی اسلت کله مهمتلرین تلأثیرات آن در حلوزه طبیعیل  یلا  عدالطبیعیماب

 انسان بح ، موضوع حال هر به که جهت آن از. است مسئولیت اخلاقی
 ای  مسلأله  مجبلور   یلا  اسلت  مختلار  خوددر گزینا های    آیا  که  است
  است طبیعت یا خدا مسأله دیگر رف للط که جهت آن از و است؛ انسانی

 
 
 

 چکیده

برای تبیین اختیار در اخلاق به مبانی عقلی حسن و قبلی  بلرای چگلونگی متخلل   ابن سینا اولین شرط مسئولیت اخلاقی اختیار است.زمینه: 
نزد ابن عربی این موضوع چنین است که فضای  اخلاقی همان اتحاد با اعیان ثابته انسان است که مظهلر شدن به فضای  در انسان می پردازد.  

ملورد  یاخلاقل مسلئولیت اختیار انسلان در قلملرویکی از اسماء می شود. در پژوها حاضر سعی شده دیدگاه این دو فیلسوف اسلامی در زمینه 
 مقایسه قرار گیرد. 

فعلال و دارند می توانند از طری  شریعت و بواسطه عقل   ختیحسن و قب  از این لحاظ که وجوه هستی شنا تاکید دارد ابن سینانتیجه گیری:  
باشند. پاسخ به مسئله جبرانگاری در اراده انسان که بواسطه اللزام بله شلریعت  اخلاقی و قوانین عملیبنیان توس  وحی به پیامبر الهام شوند و 

الهی برای انسان پدید می آید چنین است که کمالات حدود اخلاقیات از شریعت یافته می شود اما سپس قوای نظری انسان در آن تصرف ملی 
دارد، املا معرفلت  وجهی هستی شناختیجبر ، دیدگاه ابن عربیدر کند که از طری  شناختن قوانین و بکار بستن آنها در جزریات میسر می شود. 

ابن  به انسان می دهد. تیاوت نظریه اخلاقی انسان درباره عین ثابت خود و اراده برای اتحاد با آن نوعی از اختیار را برای متخل  شدن به فضای 
 . ابن عربی است "وحدت شخصیه وجود" ،عرفانی-و رویکرد کلامی ابن سینا  "علم و اراده عنایی" ،سینا و ابن عربی در رویکرد فلسیی

 
 ، ابن سینا، ابن عربیانگاریاختیار، جبر، مسئولیت اخلاقی  کلیدواژگان:

 

 abbasahmadisadi@gmail.com :  نویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی
 

mailto:abbasahmadisadi@gmail.com
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 و علت نظام و جبری عوام  یا و الهی قدر و قضا و مشیّت و اراده  آیا  که
 ای مسلأله است  کرده مجبور یا و  گذاشته  آزاد  را  انسان  طبیعت،  معلولی
  (.4)است طبیعی یا و الهی

با توجه به اهمیت بح  و نقا آن در پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت 
 فلسیی و علمی تیکر ی مایه اندك که نشود یافت  انسانی  شاید  ،اخلاقی

 مهمتلرین  .(5و 4) باشلد نشلده طلر  بلرایا مسلأله این و باشد  او  در
 و  قضلا  به  متعل   پیا  انسان از  در  ارادی  افعال  اگر  که  است  این  مسئله
 و  چیسلت  انسلان  درو مسئولیت اخلاقی    اختیار  جایگاه  باشند،  الهی  قدر

 در اختیلار ملاك اگر اینکه و است  جمع قاب  الهی قدر  و  قضا  با  چگونه
و  ارادی ، غیلر اراده آیا خود است،  آزاد  اراده  فع  به  بودن  مسبوق  انسان

خداوند یلا  به یا گردد می باز انسان خود به اراده این  آیا  و  جبری نیست 
 میلان رابطله وجلود صلورت  در  همچنلین  و  شرای  و محرکات بیرونی 

 توجیه چگونه انسان از آمده بوجود شرور الهی، قدر و قضا  و  انسان  اختیار
در این مقالله سلعی شلده اسلت  پرسشها،  این  به  پاسخ  برای  شوند   می

دیدگاه ها دو متیکر بزرگ اسلامی یعنی ابن سینا و ابلن عربلی بلا هلم 
 مقایسه شود. 

 

 بحث
 دیدگاه ابن سینا

 نزد ابن سینا و مسئولیت اخلاقیاختیار 
در نظر ابن سینا اختیار انسان برای انجام افعلال تلابع حرکلات سلماوی 

موجب و باع  قصد انسان هستند و معنی قدر همین است که است که  
قضا آن را ایجاب می کند و قضلا عبلارت اسلت از فعل  اول حل  کله 

و هملین اختیلار منجلر بله ایجلاد   مقدورات از آن منشلعب ملی شلوند
 از معنلا دو بله ابن سینا کلی طور به (. 6مسئولیت اخلاقی می شود )

اسلتعمال  مردم عامه که است معنایی نخست است؛ کرده اشاره اختیار
 دیگری و نباشد، مجبور که شود می اطلاق شخصی به آن و کنند می

 "حقیقی اختیار" که دارد را خداوند انتساب به قابلیت که است معنایی

در  بلالقوه حاللت بله ابتلدا نخسلت معنای در اختیار .شود می خوانده
 از خواه و ذات جانب از خواه داعی آمدن با سپس و دارد وجود شخص

 گیته که هنگامی بنابراین .یابد ظهور می بالیع  صورت به ذات خارج

  کله معناسلت بلدین « مختلار صورۀ فی مضطرٌ الانسان »شود  می

 نملی رو ایلن از .است داعی نیازمند بودنا مختار در مختار شخص

 املا و .دانسلت تعلالی واجب همان اختیار را معنا این در اختیار توان

 دلیل  بله الهلی اوصلاف  دیگر همچون تعالی واجب در اختیار صیت

 چله آن جلز و اسلت بالیعل  نحو به همواره تعالی باری وجوب ذاتی

 نظر ابن سینا در چه آن به توجه با(.  7) ندک نمی اختیار دهد می انجام

 مسالۀ است، موجودات تمامی پیدایا منشا عنوان به عنایی علم مورد

 انسان .شود می مطر  عالم موجودات از یکی عنوان به انسانافعال 

که باع  ایجاد مسئولیت اخلاقی نسبت بله است مختار افعال خویا در
 عنلوان بله عنلایی عللم با پذیرش اما از سویی دیگر اعمال می شود

 پاسخ .شود می سلب انسان اختیار فع  از گویی او، پیدایا خاستگاه

 اراده و اختیار بدون فع  که است آن سینوی فلسیۀ شبهه مطاب  این

 اختیلاری فعل  بلرای مبدایت آن بلکه شود، نمی صادر عنایی علم از

 افاضه انسان بر خارجی منشایی از اختیار و هاراد اگرچه .است انسان

 مختار خویا افعال انجام در آدمی آن، دریافت از بعد شوند، لیکن می

 .است اراده دارای و

 نیلز خداونلد بلودن مختار خصوص در دیگر نحوی به مذکور اشکال

 علمی موجودات، پیدایا عنوان منشا به عنایی علم .شود می مطر 

 شده موجود علمی وجود با ازل از نیز جوداتمو رو این از .است ازلی

 از اختیلار سللب موجلب آنهلا به بخشیدن عینی وجود نتیجه در .اند

 در سلینا ابلن کله ای است نکته اشکال این به پاسخ .است خداوند

 آن بیان که چنان .دهد می ارایه عنایت تعریف در "التعلیقات" کتاب

 و خداونلد از تموجلودا که است آن عنایت تعریف از گذشت بخشی

 بلر و موجلودات ک  او به نتیجه در .شوند می صادر او علمی احاطۀ

 نظام و موجودات که داند می و دارد احاطه و علم آنها بر حاکم نظام

 با مخلوقات بنابراین .دارند صدور وجوب آنهاست بر که حاکم احسن

  .(8)شوند می صادر او از فعلی علم

 

 اختیار و قوای نفس انسان
 ی  هر که است متعددی قوای دارای سینا ابن نظر در 4انسانی نیس

 سینا ابن بیان به .کند می تدبیر و داده را انجام آن کارهای از بخشی

 :هستند قسم سه اولی تقسیم به نیسانی قوای

 و نملو و رشلد تغذیله، همچلون افعلالی کله نباتی نیس قوای الف(

 .میدهند انجام را تولیدمث 

 مدرِکه و محرکه دو قوه به نخست تقسیم در5 :حیوانی نیس قوایب(

 است محرکه یا :است قسم دو بر خود محرکه قوه .شوند می تقسیم

 که این به است محرکه یا و میکند ایجاد حرکت بر که انگیزه این به

 انگیلزه کله قلوه محرکهلای .باشلد می حرکت فاع  و دهنده انجام

 است نزوعیه( )شوقیۀ شوق و می  قوۀ همان کند می تأمین را حرکت

 فاع  که ای محرکه قوه اما .غضب و شهوت :دارد دو شعبه خود که

 و دارد قلرار عضلات اعصاب و در که است ای قوه باشد می حرکت
 وقلوع بله گونلاگون حرکلات تا میدهد حرکت را رباطات و عضلات

 .بپیوندد

 را خلارج املور کله ای قلوه :شود می تقسیم قسم دو به مدرکه قوه
 عمل  داخل )مغز( از که قوایی و ادراك میکند پنجگانه حواس توس 

 خوانده مدرکه باطنی قوای را آنها سینا ابن که میدهند انجام را ادراك

 حیلوانی نیلس و نبلاتی نیس قوای: 6ناطقه نیس قوای ج((. 9) است

 جلنس منزلله به نیوس به این و هستند موجود نیز ناطقه نیس برای

 و خلواص و ناطقه درباره نیس سینا ابن باشند می ناطقه نیس برای
 اولی تقسیم در ناطقه نیس قوای که میگوید اولی صورتی به آن قوای

 نظری عق (. 8)شوند می تقسیم 8عملی قوه و 7نظری قوه دسته دو به

 این از اعم کلی احکام .کند می ادراك را کلی امور که است نیرویی



 ( آرای ابن سینا و ابن عربی)مقایسه  ی اخلاق  مسئولیت اختیار انسان در قلمرو   : و همکاران عباس احمدی سعدیدکتر 
 

 46 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هج
ه 

مار
 ش

،
4، 

14
02

 
ه 

قال
م

ري 
رو

م
 (

صی
تو

ي 
ور

مر
ی(

ف
 

 
 

 

 بله مربوط  کلیات یعنی عملی، امور یا دباشن نظری به امور مربوط  که

 عقل  اما میشوند؛ نظری درك عق  با همگی انسان، اختیاری اعمال

 کلارگیری بله با و است انسان اختیاری اعمال جزریات مدركِ عملی،

 است، کرده ادراك که را ای جزری های صورت محرك، و شوقی قوه

 خلود رلیجز ادراکات در عق  عملی البته .بخشد می تحق  خارج در

 :میگیرد کم  او کلی ادراکات از و دارد نظری عق  به نیاز
 را امور کلی ماهیات آن، طری  از نیس که است قوه ای نظری »عق 
 قلوه آن عمللی، عق  و پذیرد می خود  به اند، کلی که جهت آن از

 آن جزری است؛ امور سوی به شوقیه قوه تحری  مبدأ که است نیس

اسلت«  برگزیلده ظنی یا علمی غایتی جهت به را آنها که جزری امور
 عملی عق  خصوصیات جزء بودن عام  و بودن عالم وجه دو هر(.  9)

 بله مربلوط  آراء آن خلواه اسلت آراء کلی دریابنده نظری عق  .است

سلینا  ابلن که همانطور اما .نباشند خواه و باشند انسان اختیاری افعال
 اجلب و ملنعم شلکر و تاس بد ظلم بدانیم که این صرف  به میگوید

 آن بلا روزمره زندگی در که موارد خاص در که شود نمی سبب است

 شایسته و فع  و کرده اتخاذ درست تصمیم بتوانیم هستیم مواجه ها

 نتیجه خاص عم  کلی هو بما کلی از که چرا دهیم انجام را صحی 

 در خلود اجتملاعی زندگی در انسان پیوسته دیگر طرف  از .شود نمی

 آن در واجب است که میشود مواجه اموری با و است دیگران با ستما

 و بدهلد تشخیص را خودش مضار و منافع بتواند خاص و جزری امور
 اوست خیر و سود مطاب  و مناسب و بجا و نیکو کدام کار که بیهمد

 تصمیمهای سری مبنای ی  بر بتواند باید و نیست چنین ی  کدام و

 یل  هلی  هلا این و . باشد داشته یموفق زندگی موقع به و درست

 شلرای  در و موضوع حسب بر که خاص و جزری در امور تیکر بدون

 در تیکر و این اما .محق  نمیشود دهند، می رخ خاص مکانی و زمانی
کلافی  فلرد سلعادت و خیلر حصول برای تنهایی به فردی جزری امور
 و عامله ایقو تا است نیاز جزری رأی ی  حصول از پس بلکه نیست
 و شوند منقبض رباطات و عضلات افتند و کار به نیز انسان تحریکی

 سبب سمت به بدان حرکت از یا کرده حرکت جزری خیر آن طرف  به

 ها این و شوند داشته باز شده داده تشخیص تیکر با قبلاً که ضرری

 عملی عق  جزء ابن سینا عقیده به که نیس است عامله قوه از ناشی

 عملی قوهلا ی عق  که شود می نتیجه این بنابر .شود می محسوب

 لذا و کند می تدبیر را فردی جزری اعمال آن توس  به نیس که است

 قوای و بدن محتاج اعمالا تمامی در عق  عملی گوید می سینا ابن

 (. 10)است بدنی

 

عذاب و کیفر نتیجهه مسهئولیت قضا و قدر و اختیار انسان؛  

   اخلاقی
و اختیلار بلا مسلئولیت   قضا و قدر الهلیبح   ه ارتباط  ابن سینا در زمین

و عذاب و کییر در عالم می نویسد   اخلاقی  اموری مانند شرور  و  اخلاقی
که کییر نیس بر خطاها و گناهانی است که نیلس انجلام داده اسلت و 
مانند بیماری بدن بله سلبب پرخلوری اسلت و بنلابراین کییلر از للوازم 

کارهای گذشته ای است که از وقوع آنها و توابع آنهلا چلاره ای نیسلت. 
. بنلابراین (11)بنابراین کییر افراد از لوازم افعال آنهاست نله خلود عمل 

عذاب هم از ناحیه عم  بد و هم از ناحیه عام  خارجی است. ولی قبول 
کییر از ناحیه عام  خارجی مستلزم اشکال شرور است که در این صورت 

و قدر خواهد شد و هم این که خدایی که افعال انسانی هم محکوم قضا  
اد شر و عذاب برای انسان گناهکلار خواهلد خیر محض است باع  ایج

بود و ابن سینا در این جا بیان می دارد که هر گلاه وجلود کییلر دهنلده 
خارجی پذیرفته شود همان هم خیر است و این با توجه به حیظ ظلواهر 
آیاتی است که در مورد عام  خارجی کییر دهنده بوده است. ابلن سلینا 
بیان می دارد که به این علت کییر و عذاب گناهکلاران خیلر اسلت کله 
تخویف باید در مبادی افعال انسان موجود باشد تا در مورد بیشلتر ملردم 

تلرس از است چون  سودمند باشد و تصدی  عم  تأکیدی برای تخویف  
  .(12)عذاب بیشتر مردم را از گناه باز می دارد

 

 ابن عربی گاهدید

  ابن عربیاختیار و مسئولیت اخلاقی نزد 
پلس   نظر ابن عربی انسان در انجام افعال خلود دارای اختیلار اسلتبه  

و ادلله او بله سلبب ناسلازگاری جبلر بلا   دارای مسئولیت اخلاقی است
به نظر ابن عربی در اختیار داشتن انسان نلوعی جبلر   (.13)است  9تکلیف

وجود دارد یعنی انسان مجبور به داشتن اختیار است. بلرای تببلین ایلن 
ن عربی بیان می کند که خداونلد نیلز در اختیلار بمسئله و چگونگی آن ا

داشتن مانند انسان مجبور است یعنی ح  تابع عللم خلود اسلت و ایلن 
تبعیت نوعی جبر و حتمیت دارد هر چند این جبر سبب نملی شلود کله 

آن را پذیرفته است. انسلان نیلز خداوند فاع  موجب باشد زیرا خدا خود  
ایلن اجبلار سلبب  (. 13)اختیار خود را به شک  حتمی و جبری داراسلت

نمی شود که انسان مختار نباشد. تعبیر ابن عربی بلرای تعبیلر اجبلار در 
در ناحیه ح  جبر و جابر یکی است جابر جلز خداوند چنین است: »آنجا  

( 13علم ح  چیزی نیست و علم او صیت اوست و صلیت او ذات او« )
باید اشاره داشت که نوعِ جبر در اختیار خداوند و انسان دارای تیلاوت بلا 
یکدیگر است. اما انسلان و خداونلد از نظلر اضلطرار داشلتن در اختیلار 
شباهت دارند. از این رو ابن عربی نتیجه ملی گیلرد کله همانگونله کله 

اونلد در فعللا خداوند در افعالا مختار است انسان نیز چنین است. خد
مختار است و مجبور بودن او به اختیار نه تنها در مقاب  اختیار و نافی آن 
نیست بلکه موید و موکد آن است و اختیار را برای انسان به امر حتمی و 

انسان مجبور به اختیار است اما در این جبر ناگزیر بدل می کند. بنابراین  
ان چنلین بیل  ابن عربی اضطراری بودن اختیار را  .مکره و مضطر نیست  

می کند: »فع  در ناحیه انسان با آنکه فع  خداوند محسوب می شود اما 
با اراده حادث عبد که اختیاری است تحق  ملی یابلد. فعل  عبلد مثل  
حرکت شئ مرتعا نیست که هی  اراده و اختیاری در آن وجلود نلدارد. 

اد آن از ناحیه یعنی حرکات ما به سوی انجام فع  اختیاری است اما ایج
ح  است و ایجاد اراده عبد هم از سوی ح  صلورت ملی گیلرد. بلدین 
ترتیب وقتی ح  تعالی فعلی را در ناحیه عبد اراده ملی کنلد کله در آن 
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د اراده و طلب انتقال را در باید جسم از این جا به جای دیگری انتقال یاب
ما قرار می دهد و ما هم با حرکت اختیاری کله در نیلس خودملان ملی 
یابیم حرکت می کنیم و منتق  می شویم . این انتقال در اص  از ناحیله 

می شود اما با اراده حادثی که در اختیار ماست محق  می شود. خدا خل  
و از  بنابراین انسان مختار نزد سلیم العق  در اختیلار خلود مجبلور اسلت

 (13« )همین رو نسبت به افعال خود مسئول است

 

  خود افعال در نساان نقش و سهم
و  انسلان در افعلال خلودابن عربلی بلرای نشلان دادن سلهم و نقلا  

با توجه آن اموری که درباره قضا و قلدر  مسئولیت اخلاقی نسبت به آنها
مدنظر دارد، بیان می کند که افعلال انسلان ماننلد کلمله »لا« در زبلان 
عربی است زیرا ترکیب این دو حرف بگونله ای اسلت کله نملی تلوان 
تشخیص داد الف کدام و لام کدام است. فع  انسلان نیلز چنلین اسلت 
یعنی درباره فعلی که به دست انسان انجام می شود نمی توان گیت کله 

بیلان شلود کله فعل  از آن  است  اگرفع  بطور خالص از آن چه کسی 
خداوند است صحی  است و اگر گیته شود که از آن مخللوق اسلت بلاز 

( در ایلن 13باشد تکلیف انسان درست نیسلت. )صحی  است.اگر چنین ن
سوره صافات استناد می کنلد :»وا  خلقکلم و  96ی به آیه باره ابن عرب

ما تعلمون« و آنرا مصداق جمع بین دو نسبت فع  ملی دانلد زیلرا اگلر 
خداوند نقشی در فع  بنده نداشته باشد برای بنده بله هلی  وجله فعللی 
ظهور نمی یابد و این آیه میزانی است که بین نسبت صورت فع  که به 
عبد بر می گردد و نسبت ایجاد که به خداوند باز می گلردد، جملع ملی 
کند. یعنی آیه می گوید که خداوند عم  شما را خل  می کند و بلا ایلن 

با ( 13نسبت می دهد. )خداوند    بیان عم  را به بندگان و ایجاد آن را به
حدت میان فع  خلل  ن می دهد که وابن عربی نشا تاکید بر آیات قرآن

  .ل  هم فاع  هست و هم نیست و ح  وجود دارد. یعنی خ
باید توجه داشت که به نظر ابن عربی فع  انسان اگر از لحلاظ ایجلادی 
آن توجه شود نسبتی با بنده ندارد زیرا فع  می تواند صلرفا یل  ایجلاد 
کننده داشته باشد و آن هم به ح  باز می گردد. اما فع  اگر بله لحلاظ 
غیللر ایجللادی آن توجلله شللود مللی تللوان اشللتراك انسللان را در فعلل  

به نظر ابن عربی خداوند بنا بله وحلدت شخصلی وجلود،   (.14)پذیرفت
قدرت خداوند و هستی او تمامی اشیاء از جمله انسان و قوای فعالله او را 
در بر گرفته است. بر اساس همین اص  هر وجود و آثاری کله در خلارج 

حق  می شود به اعتبار هستی آنها از خداوند و به اعتبار تعین شلان از م 
ابراین تعینی که انسان به آن آثار می دهد با وجودی که انسان هستند. بن

خداوند به او می دهد، همراه نباشد، اثر و فعلی از انسان صادر نمی شلود 
زیرا تا هستی انسان متعین نشود، انسانی نخواهد بود که اثلری را تعلین 
ببخشد. فع  و اثری که انسان از خود به جای می گلذارد نیلز دارای دو 
جنبه است یکی وجود آن و دیگری تعین آن. وجود این اثر نیز از جانلب 

انسلان ایلن تعلین را از د است و خداوند است و تعین آن از جانب خداون
ن طری  هستی ای که خداوند به او می دهد، به فع  ملی دهلد. بنلابرای

وجود و هستی یکی است و همه آثار از آن وجود خداوند اسلت املا آثلار 
ات مختلف و متکثر هستند و این بدان معنا اسلت کله ظاهر شده از تعین

تعینات در اختلاف و گوناگونی آن نقا دارد. تعینات مختلف دارای آثلار 
متیاوتی است. از این رو هر اثری مانند فع  انسانی به لحاظ وجودی هر 

و این  چند به خداوند نسبت دارد اما به لحاظ تعینی به انسان نسبت دارد
 . (14همان علت ایجاد مسئولیت اخلاقی نسبت به افعال در انسان است )

 

قضا و قدر و اختیار انسان و مسئولیت اخلاقی از دیدگاه ابن 

 عربی 

بر  به نظر ابن عربی اسم ا  منشأ حقیقت انسانی است. اسم ا  مشتم 
مظاهر مراتلب الهلی تمام اسماء است و اسم ا  به لحاظ مراتب الهی و 

در اسماء متجلی است. از جهت ذات و مرتبه بر بقیه اسماء مقلدم اسلت 
پس مظهر ا  هم بر تمام مظاهر تمام اسماء مقدم اسلت و بله حسلب 
مراتبا بر مظاهر متجلی است. پس برای این اسم الهی نسبت به غیلر 
خودش از اسماء دو اعتبار و لحاظ است اعتبار و لحاظ ظهور ذات ا  در 
هر ی  از اسماء و اعتبار و لحاظ اشتمال ا  از جهلت مرتبله الهلی بلر 
تمام اسماء. پس به لحاظ اول تمام مظاهر اسماء مظاهر مظهر این اسلم 

هستند. برای این که ظاهر و مظهر در وجلود واحلد سم ا  اعظم یعنی ا
ثرت و تعددی در وجود نیست و در عقل  هلر یل  از ظلاهر و هستند ک

 وجلود گوینلد می نظر اه  که طور همان شود  می  جدا  دیگری  از  ظهرم 
 ا  اشلتمال  است. پس  آن  از  غیر  عق   در  و  است  ماهیت  عین  خارج  در
 اعتبار به است و حقیقت آن افراد بر واحد حقیقت اشتمال مانند  اسماء، پر
 شمول مانند  است  شام   اسماء  بر  ا   الهی،  مرتبه  جهت  از  دوم،  لحاظ   و
 ا  عین اول، لحاظ  و اعتبار  به  جزیی  اسماء  که  اجزایی  بر  مجموعی  ک 

 تملام  کله  فهمیلد  خواهد  گردد،  آشکار  شخصی  بر  حقیقت  این  است اگر
 حقیقلت مظلاهر علین، و علم در  موجودات عالم  تمام  یعنی  عالم  حقای 
 حقلای   اروا   تملام  است بنلابراین  ا   اسم  هرمظ  او  زیرا  هستند  انسانی
 اجلزای همه حیوانی، رو  یا عنصری رو  چه باشد، قلکی رو   چه  عالم،
 هلای  صلورت  عالم،  موجودات  های  صورت  هستند و  انسانی  اعظم  رو 

 بله. هسلتند انسانی حقیقت لوازم عالم، موجودات لوازم و انسانی  حقیقت
 و  انسلانی  حقیقلت  ظهور  لحاظ   به  میص   عالم  ا ،  اه   نزد  جهت،  این
 این خاطر به است و شده  نامیده  کبیر  انسان  آن،  در  انسانی  حقیقت  لوازم

 حقیقلت انسلانی، حقیقلت در الهلی اسرار تمام ظهور خاطر به  و  اشتمال
. (15)است  شده  خداوند  از  خلافت  مستح   موجودات  تمام  بین  در  انسان

پس از بیان مرتبه انسان از نظر ابن عربی به موضوع ارتباط قضلا و قلدر 
 و اختیار در انسان پرداخته می شود.  10الهی

بح  ابن عربی درباره قضا و قدر الهی و اختیار انسان ضمن موضوعاتی 
نظیر ایمان و کیر در انسان و اینکه سعادت و شقاوت و اطاعت و عصیان 
در انسان چگونه است، مطر  می شود. اینکه اگر این موضوعات در علم 
 الهی معین است و بواسطه قضا و قدر به انسان تعلل  گرفتله، بنلابراین

را  بدکارانخداوند نباید   انسان ها از مسئولیت اخلاقی برخوردار نیستند و
یا  11جزا دهد. به نظر ابن عربی باید قضا و قدر را بر اساس حکم خداوند

احکام و احوال او درباره اعیان ملدنظر قلرار داد. بلا ایلن نگلرش حکلم 
خداوند دربلاره اعیلان بلر حسلب اسلتعداد و برابلر خواسلت و تقاضلای 
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دات ممکن است. بنابراین خداوند به موجودات سلتمی روا نداشلته موجو
است و آنچه که خواست احکام و احوال آنهاست بله آنهلا افاضله شلده 
است. پس در این زمینه نه شکایت و نه ستایشی به خداوند رواست زیرا 

 13و اطاعلت 12ستایا و سرزنا از این حی  یعنی از حی  کیر و ایمان
به خودشان راجع است و ستایا خداوند تنها از حی  افاضه   14و عصیان

وجود است که اعیان را برابر استعداد آنها به آنها موجودیلت داده اسلت. 
بنابراین خداوند عادل است و به بندگان ظلمی روا نداشلته و ظللم آنهلا 

و عصیان و  15بواسطه خودشان است یعنی اقتضای ذات آنهاست که کیر
به نظر ابن عربی این عین  (.16)بب گشته استظلمت و شقاوتشان را س

ثابت انسان یا طبیعت وجود اوست که امکان کیر یلا ایملان را بلرای او 
مهیا کرده است، نه اینکه سرشت انسان با کیر و ایملان آمیختله باشلد. 
بنابراین انسان اختیار دارد که بر خود با اختیار کیر یا ایمان، ظلم یا عدل 
ورزد. خداوند معطی وجود است آنهم بر اساس استعداد و تقاضلای علین 
ثابت انسان. بنابراین خداوند تنها حاکم نیست بلکه در عین حال محکوم 
نیز هست زیرا حکم خداوند دربلاره اعیلان بله مقتضلای ذات و قابلیلت 

وص آنها آنهاست و او باید فق  طب  خواست ذاتی و استعداد آنها در خص
اعتباری محکوم علیه اند به اعتبار اسلتعداد   حکم کند. پس اعیان که به

واقتضا و خواست ذاتشان بر خداوند حاکم اند و او به این اعتبار محکلوم 
علیه است. البته حکم انسان که به اسلتعداد و اقتضلای ذات اوسلت بلر 
حکم خداوند که به حسب استعداد و اقتضای مذکور است سلاب  اسلت. 
پس باید پذیرفت که خداوند حاکم علی الاطللاق نیسلت کله هلر چله 
بخواهد حکم نماید بلکه محکوم تقاضا و حکم انسان است و حجت بالغه  
از خداوند است بر انسان نه از انسان بر خداوند، یعنی انسان نمی تواند و 

 بلدکاردلیلی ندارد تا از خداوند شکایت کند که چرا ملثلا ملرا عاصلی و 
ای ذات اوست و خداوند تنهلا بلر و عصیان اقتض  بدکارییده ای زیرا  آفر

 آورنده ی تقاضا و مجری حکم اوست یعنی معطی و مییض وجود اوست
(16). 
ه نظر ابن عربی علم خداوند به اشیاء همان اقتضارات خود اشیاء است و ب

احلوال در این مرتبه تابع معلوم یعنی اعیان ثابته موجلودات و احکلام و 
سوره ق استناد می کند »ما یبلدل القلول   29آنهاست. ابن عربی به آیه  

لدی« و می گوید که خداوند آنچله از بنلدگان در ازل ملی دانلد هملان 
چیزی است که معلومات یعنی اعیان ثابتله موجلودات بله او ملی دهلد. 
بنابراین آنچه اشیاء چنان موجود می شوند که خلود معللوم یعنلی علین 

ت بالغله دارد »فللله ثابت آن دارد. به همین دلی  خداوند بر انسان حجل
( آنچه از انسان صادر ملی شلود جلز بلا عللم 149الحجۀ البالغۀ«)انعام/

خداوند صادر نمی شود و علم او هم به همان چیزی تعل  می گیرد کله 
آن معلوم از آن برخوردار است. به همین دلی  خداونلد ملی فرمایلد کله 

( بله نظلر ابلن عربلی رضلا هملان اراده 7الکیر«)زمر/  »لایرضی لعباده
به همین دلی  است که اگر بر اسلاس اختیلار انسلان، عینلی   (.17)است

توس  او خواسته شود، خداوند کیر را به او می دهد و برعکس اگر ایمان 
را اقتضا کند، ایمان به او افاضه می شود. باید توجه داشلت کله خداونلد 
او برخلاف اراده و اختیار فرد که اقتضای علین ثابلت انسلان اسلت بله 

چیزی نمی دهد. به این معنا که علم از معلوم تبعیت می کند. پس عللم 
خداوند به اعمال و آثار موجودات بر اساس و تلابع خواسلته و اقتضلارات 
اعیان آنهاست. موجودات پیا از پیدایا بر اساس احکام و احوال اعیان 

ند می دهند و خداوند نیز این خواسلته هلا را در ثابته این علم را به خداو
خارج محق  می سازد. بر اساس احکام و احلوال انسلان، او دارای اراده، 
اختیار و قدرت است و این خصیصه ها و اسماء است که او را انسان می 

 .(18)کند
 

 گیرینتیجه
ای و کافی برای مسلئولیت اخلاقلی چیسلت مسلاله لازم شرط  این که

ده است. آن چه که به است که از دیر باز فیلسوفان را به خود مشغول کر
توان در سه ملورد بیلان عنوان شروط مسئولیت اخلاقی آمده است را می

بلا   مقاللهدر ایلن  .  و آگلاهی علمو توانایی و قدرتو آزادی، اختیار کرد:
 از الهی قدر و قضا و انسان افعال اختیاری در  اراده  و  اختیار  تبیین جایگاه

پرداختله شلد مقایسه آراء ایلن دو متیکلر  بهعربی  ابن و سینا  ابن  منظر
 .(1)جدول 

 

 ابن عربی: مقایسه آرا ابن سینا و 1جدول 
 ابن عربی  ابن سینا 

علم خداوند به اشیاء و پدیده ها بر اساس مبدأ آنها است و خداوند از این لحاظ که مبدأ تام 
تمام اشیاء است پس ذاتاً آن شئ و همه موجودات را تعق  می کند. علم خداوند بله اشلیاء 

انواع آنها به اشخاص آنها تعلل  عالم کون و فساد اولا از طری  انواع آنها و ثانیاً به توس  
 می گیرد

ابن عربی این موضوع را بر اساس اصطلاحات اعیان ثابته، سر القدر، سر سلر القلدر، وجله 
خاص، تناک  اسماء و تجدد امثال تبیین می کند. در این نگرش ابن عربی برای این عللم، 
 نوعی ثبوت برای معلوم در نظر می گیرد زیرا علم بدون ثبوت معلوم محال عقلانی است

 تیکر ابن عربی نظیر تیکر افلاطون درباره مُث  هاست.  ابن سینا نظریه مث  را نمی پذیرد.

کلیات طبیعی مدنظر ابن سینا متیاوت با نگرش ابن عربی است. در نگرش ابن سلینا لازم 
نمی آید که علم خداوند به نظام احسن با اموری ثابت نظیری عیون ثابته شر  داده شوند و 

 عیون ثابته الگویی برای تعل  یافتن وجود به موجودات و اشیاء باشد.

ابن عربی معدومات پیا از آنکه شئ شوند دارای ثبوت هستند. ابن عربی برای ح  موضوع 
علم پیشین با اختیار در انسان از میاهیم سر القدر و سر سرالقدر سود می برد. به این معنا که 
هر انسانی که از عین ثابت خود علم داشته باشد، بسوی آن عین ثابت خود با اختیار حرکت 
می کند. پس به حسب سر القدر خاستگاه افعال ارادی انسان خود وی بر اساس عین ثابتا 
است عین ثابت وی که دارای خصوصیات اراده است. افعال چه خوب و چه بد از عین ثابت 
با وصف ارادی آن بر می خیزند. ابن عربی مخالف این بح  است که خداوند برای کافران 

 کیر را خواسته است

نگرش ابن عربی مبتنی بر نظریه کلامی درباره ارتباط قضا و قدر خداوند و اختیار در انسان ابن سینا موضوع قضا و قدر را به واسطه علم پیشینی خداوند بر امور جزری تحلی  می کند. 



 ( آرای ابن سینا و ابن عربی)مقایسه  یاخلاق  مسئولیت اختیار انسان در قلمرو   : و همکاران عباس احمدی سعدیدکتر 
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به نظر ابن سینا علم خداوند نسبت به جزریات به طری  علم زمانی نیست که در آن »آن« و 
»زمان گذشته« و »زمان آینده« داخ  باشد و اگر چنین باشد لازم می آید که صیت ذات او 
تغییر پذیرد زیرا که آگاهی و دریافت او از جزریات زمانی، طریقی مافوق زمان و دهر است و 
واجب است که او به همه چیز دانا باشد چه چیزی که به واسطه باشد و چه چیزی که بدون 
واسطه باشد »قدر« واجب تعالی همان »قضا« نخستین اوست که خواه ناخواه به واجب باز 

 که واجب نیست هستی یابد می گردد چنان که دانستن چیزی 

 و بح  تقدیر ایمان و کیر است.

از دیدگاه ابن سینا امکان علم خداوند به جزریات از طری  امور کلی در صورتی محق  می 
شود که اشیاء و پدیده ها بواسطه اسباب و علت آنها تخصص و تعین یافته باشند . یعنی اگر 
نزد خداوند تمام اشیاء برای پدید آمدن واجب باشد، خداوند بر این اساس که به لوازمِ آنچله 
 لازم برای پدید آمدن اشیاء بصورت کلی است معرفت دارد، بنابراین آنها را پدید می آورد. 

سر سرالقدر تبیین ملی کنلد کله بلر اسلاس آن   ابن عربی این موضوع را بر اساس میهوم
خداوند بر جزریات نیز علم دارد زیرا سر سرالقدر درباره امری که فوق سرالقدر است و به این 
معنا اشاره دارد که در خارج تنها ی  وجود وحدانی بسی  هست که تمام عالم هستی را پر 
کرده است و تمام موجودات ممکن کثیر، تطورات و حالات همان وجود هسلتند. بنلابراین 
هی  تعینی از تعینات خلقی و حالات آنها فارغ از ح  نیست. این موضوع تحلت عنلوان و 

 مبنای وحدت شخصی وجود مطر  است.

 
 مطاب  جدول می توان گیت:

 و انسلان  در  افعلال  اراده  و  اختیلار  مسلئله  بله  سینا  ابن  تقریب  ( روش1
 الهی، روشی فلسیی است که طبل  آن، مسلئله قدر و قضاء با آن  ارتباط 
 می مشخص آن بواسطه که تحلی  می شود  خداوند  عناری  علم  طری   از

 خداونلد در ممکلن  موجلودات  بلرای  وجود  فیضان  و  علم  مرتبه  که  شود
در انسان نیز این موضوع از طری  نلوع اراده بواسلطه قصلد   .است  یکی

داشتن و ایجاد شوق برای عم  تحلی  شده است. ارتباط اراده غیر ذاتی 
در انسان با اراده ذاتی در خداوند با بح  تدبیر نیلوس اجلرام فلکلی در 

و پیوسلتن اراده انسان تبیین شده که طب  آن تقدیر نیس، تجرد از ماده 
 اعیلان نظریۀ طری  از مسئله این عربی ابن منظر از به عق  فعال است.

اما پاسخ به  .شود می توجیه و تبیین آنها ایجاد برای خداوند  حکم  و  ثابته
مسئله بر اساس نظریه کلامی چگونگی کیر و ایملان در انسلان توجیله 

 می شود
( به نظر ابن سینا قضا و قدر الهی با اختیار انسان منافلات نلدارد زیلرا 2

قضای الهی به کارهای ارادی انسان با وصف ارادی بودن آن تعل  ملی 
گیرد. در انسان قضای الهی با قید اختیار در او صورت می گیلرد. هملین 

به نظر ابن عربی در اختیلار داشلتن موضوع در ابن عربی نیز آمده است  
 شتن اختیار است. انسان نوعی جبر وجود دارد یعنی انسان مجبور به دا

( ابن سینا و ابن عربی ضمن بح  درباره اراده و علم بر اساس مشیت 3
خداوند، نظرات مشابهی را بیان کرده اند. ابن سینا صیات الهی نظیر علم 

 عللم اسلاس بلر که و اراده را مرتب  با آفرینا عالم می داند، آفرینشی
 بله و  بلوده  عنلایی  علم  از  مؤخر   که  ای  اراده  و  است  تبیین  قاب   عنایی
گیرد. ابن عربی این موضوع را در قالب   می  تعل   حسن  و  خیر  ذاتأ  امری

اصطلاحاتی نظیر اینکه مشیت خداوند بلرای افاضله اعیلان بلر حسلب 
مشلیت از  اقتضاء حکمت و اقتضاء اسماء و صیات بیان می دارد، اینکله

 علم خداوند تبعیت می کند. 
رباره غیر ذاتی بلودن اراده در انسلان نیلز (نظر ابن سینا با ابن عربی د4

آنچه ابن سینا و ابن عربلی دربلاره افعلال ارادی در انسلان   مشابه است.
تأکید می کنند، غیر ذاتی بودن اراده در انسان است. هر چند ابلن سلینا 
این موضوعات را بر اساس اصطلاحات فلسیی و ابن عربلی بلر اسلاس 
اصطلاحات عرفانی تبیین می کند. به نظر ابن سینا آنچه مبلادی افعلال 
ارادی در انسان است، قصد است برخلاف خداوند که اراده او به عنایلت 

ابن عربی نیز است و از علم محضی پدید می آید که ذاتی خداوند است. 
همین تقریر را دارد این موضوع را در بح  تناک  اسلماری توضلی  داده 

 است. 
رباره نسبت میان اراده در انسان و تهذیب ( آراء ابن سینا و ابن عربی د5

بح  مهم در رابطه با اراده انسلان، رابطله میلان نیس نیز همانند است. 
ادراك و فع  است. بنابراین صور معقوله که موضوع ادراك هسلتند و در 
نیس جای می گیرند، اگر اثر آن صور در نیلس کلافی باشلد بله شلک  
قدرتی برای اراده می شوند که به نیرویی اشتیاقی نیازمند اسلت. هملین 
موضوع در ابن عربی بر اساس اعیان ثابته و اسماء الهی مدنظر قرار ملی 
گرد و تبیین آن بر اساس اص  کلامی کیر و ایمان در انسان است. املا 
ابن سینا این موضوع را بر اساس تحلی  طبیعیلاتی و نیلس شناسلی در 

 انسان صورت می گیرد.  
عربی در بح  وحدت وجلود و ارتبلاط آن بلا موضلوع  (ابن سینا و ابن6

 ابن که وجودی وحدتاختیار در انسان و قضا و قدر اختلاف آراء دارند. 

 و وجود در نه کثرتی، گونه هی  که است این است معتقد به آن عربی

 علم مث  است، مبدا ومشت  فرق موجود، کثرت .نیست موجود در نه

 عربلی ابلن وحدت نوع این فلسیی لحاظ  از .معلوم و علم یا عالم و

 بلین کثرت نوعی حداق  که نیست پذیرش مورد جهت این از لااق 

  .یابیم می در معلوم و عالم علم و
 قلدر و قضا وجود سینا هرچند ابن انسان  در  اختیار  و  اراده  با  رابطه  ( در7
 اما ایلن محلدودیت  داند  می  انسان  اراده  و  اختیار  در  محدودیت  باع   را
 اعملال برخلی  انجلام  با  نیز  شخص  و  نمی شود  اراده انسان  سلب   باع

 را خود یعنلی کملال قلوۀ عاقلله سرنوشت تغییر و  نظر  اعمال  بر  توانایی
 و  قطعیت  که  خواسته  چنین  الهی  قضای  با  خداوند  به نظر ابن سینا  دارد.

باشلد، بلر  او اراده و اختیلار  از  پلس  قضلا  و  باشد  انسان  فع   در  حتمیت
 .اسلت داشلته مقلدر را انسانها فع   در  اختیار  الهی،  قضای  همین اساس

 اختیار در انسان معل  به اغراض و اراده الهی غیر معل  به اغراض است.
 الهلی قضای در بنابراین است  بالعرض  و  نیست  بالذات  نیز  شرور  حصول
 .است قدر عالم با مرتب  و نیست
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                 خلاقیا  یملاحظهها
مانت در این پژوها مروری با معرفی منابع مورد استیاده، اص  اخلاق ا

 .مولیین آثار محترم شمرده شده است داری علمی رعایت و ح  معنوی
 

 هنام واژه
 Moral responsibility .1 مسولیت اخلاقی 

 Authority .2 اختیار

 Moral choice .3 گزینش اخلاقی 

 human soul .4 نفس انسانی 

 Animal soul .5 نفس حیوانی 

 On the soul .6 ناطقهنفس 

 Theoretical reason .7 عقل نظری

 Practical wisdom .8 عقل عملی

 Task .9 تکلیف 

 Predestination .10 قضا و قدر

 God's decree .11 حکم خداوند 

 Faith .12 ایمان

 Obedience .13 اطاعت 

 Rebellion .14 عصیان

 Disbelief .15 کفر 
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